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فعالان اقتصادي به‌صورت مستمر اين پرسش بنيادين را 
مطرح مي‌كنند در شرايطي كه كارفرما طبق قانون، سهم 
بيمه كارگر )۷درصد(، سهم كارفرما )۲۳درصد( و مجموعاً 
حق بيمه قانوني مربوط به اشتغال نيروي انساني را به‌طور 
كامل پرداخت مي‌كند، دقيقاً بر اساس كدام منطق علاوه بر 
اين پرداخت‌ها، مبلغي تحت عنوان »حق بيمه پيمانكاري« 
يا ضرايب مقطوع )در برخي موارد معادل 67/16 درصد از 
ناخالص قرارداد( مطالبه مي‌كند؟ اين پرسش از آن جهت 
مطرح است كه در عمل، مجموع پرداختي‌ها گاهي به سطحي 
مي‌رسد كه فعالان اقتصادي آن را نوعي تكرار مطالبه بر يك 
پايه مالي واحد و نه بيمه واقعي نيروي انساني تلقي مي‌كنند. 
مهم‌ترين مســئله در ســازمان تأمين اجتماعي به عنوان يك سازمان 
بين‌نسلي، حمايت از حقوق بيمه‌شده در دوران اشتغال و سپس اجراي 
تعهدات دوره بازنشستگي است. كارفرما در خصوص كاركنان تكاليفي دارد:

۱. پرداخت حقوق واقعي و ارسال صورت مزد و حقوق واقعي )نه حداقل 
حقوق( به ســازمان تأمين اجتماعي به جهت بهره‌برداري از اين مزايا در 

دوران بازنشستگي. 
۲. ارسال صورت مزد و حقوق با تعداد روز كاركرد واقعي )نه بر اساس يك 

روز و دو روز در ماه( و به صورت كامل. 
۳. ارسال صورت مزد و حقوق تمام افرادي كه براي كارفرما كار مي‌كنند. 

به جهت كنترل اين موضوع و بررسي صورت مزد و حقوق افراد شاغل در 
كارگاه‌هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي، قانون‌گذار طبق ماده )۴۷( 
قانون تأمين اجتماعي اين اجازه را به ســازمان داده اســت كه بازرسان 
سازمان مي‌توانند به اسناد و مدارك كارفرما مراجعه و نسبت به كنترل 
تعداد بيمه‌شده، روزهاي كاركرد و افراد شــاغل اقدام کنند. همچنين 
طبق ماده )۳۸( در اين قانون به تكليفي پرداخته شده است كه از تضييع 
حقوق كارگران شاغل در فعاليت‌هاي پيمانكاري ممانعت شود و پيمانكار 
و واگذارنده كار مكلف به اقداماتي هستند كه در يك سطح حداقلي، حقوق 
اجتماعي كارگران تضمين شود. بر اساس ماده )۴۱(، اين اختيار به شوراي 
عالي سابق و هيئت امناي فعلي سازمان تأمين اجتماعي داده شده است كه 
در مواردي كه نوع كار ايجاب مي‌كند، به جهت تعيين تكليف حداقلي براي 
جلوگيري از تضييع حقوق كارگران، نسبت مزد به كل كار تعيين و حداقل 
بر اساس آن محاسبه شود و هر ميزان پيمانكار نسبت به ارسال ليست و 

پرداخت حق بيمه اقدام كند، از ضريب تضمين كسر خواهد شد. 
ضمن اينكه به منظور جلوگيري از فرافكني، تأكيد بر اين نكته ضرورت دارد 
كه اين ضريب از صفر درصد شروع و نهايتاً در سقف خود به ۱۵ درصد خاتمه 
مي‌يابد و ۱۵ درصد بابت قراردادهايي است كه صرفاً تأمين نيروي انساني 
بوده و ۱۰۰ درصد اجراي موضوع قرارداد منوط به اشتغال نيروي انساني 
است. مستحضريد نرخ واقعي حق بيمه بر اساس ماده )۲۸( قانون ۲۷ درصد 
است. به عبارت ديگر، در قراردادي كه به صورت كامل با نيروي انساني اجرا 

مي‌شود، ضريب تضمين تقريباً ۵۰ درصد حق بيمه واقعي است. 
شايد اين سؤال به ذهن متبادر شود كه ضريب صفر درصد چيست؟ اين نكته 
درست همان موضوعي است كه موجب ايجاد شائبه حق بيمه مضاعف در 
ذهن مخاطبان شده است. توضيح آن بدين شرح است كه چنانچه پيمانكار 
محترم داراي كارگاه ثابت باشد و موضوع اجراي عمليات در كارگاه خود و 
با كاركنان شاغل را در ابتداي شروع قرارداد و در اجراي ماده )۳۸( قانون به 
سازمان اظهار كنند، قطعاً ضريب اعمالي بر اين قرارداد صفر درصد خواهد بود. 
به عبارت ديگر، كارفرما بدون پرداخت هيچ‌گونه حق بيمه‌اي بابت قرارداد، 
مفاصاحساب خود را دريافت مي‌كند. بدين لحاظ، به نظر مي‌رسد برخي از 
مشكلات ايجاد شده كه منعكس شد، ناشي از عدم اطلاع كارفرمايان محترم و 
اقدام مقتضي در زمان اجراي قرارداد است. ماده )۴۷( در حقيقت ابزاري براي 
كنترل رعايت تكليف كارفرمايان در قبال بيمه‌شدگان است. چنانچه كارفرما 
در ارسال ليست و پرداخت حق بيمه بر اساس اشتغال، دستمزد و كاركرد 
واقعي كارگران خود دچار قصور سهوي يا عمدي شود يا در اجراي ماده )۳۸( 
به تكليف قانوني خود عمل نكند، در رسيدگي موضوع اين قانون، حق بيمه 
مربوط كشف و احصا مي‌شود. بنابراين به هيچ عنوان مطالبه مضاعف در اجراي 

قوانين مذكور شكل نگرفته و موضوعيت نخواهد داشت. 
ضمن اينكه سازمان به جهت ايجاد اعتماد عمومي و تبيين صداقت در 
رفتار حرفه‌اي خود، اين امكان را از طريق ماده )۱۶( آيين‌نامه هيئت‌هاي 
تشخيص مطالبات ايجاد کرد كه حتي در صورت قطعيت مطالبات ادعا، 
تمامي كارفرمايان مي‌توانند مطالبه مضاعف حق بيمه را از طريق مجراي 

پيش‌بيني‌شده بررسي كنند. 
در توضيح بيشتر بايد گفت در كارگاه‌هايي كه ماهيت ثابت دارد )مانند 
كارگاه‌هاي توليدي و صنعتي( امكان صورت‌برداري و كنترل بيمه‌شدگان 
ميسر است. ليكن بنا به شــرايط قراردادهاي پيمانكاري كه بسته به نوع 
قرارداد ممكن است پروژه در محدوده وسيعي اجرا و همچنين كاركنان 
موقت داشته باشد، امكان بازرسي و بررسي صورت مزد و حقوق عملاً وجود 
ندارد. ضمن اينكه كار در قراردادهاي پيمانكاري پرريسك و داراي خطر نيز 
است. در چنين حالتي، قانون‌گذار محترم با هوشمندي كامل و به جهت 
حفظ حقوق قانوني افرادي كه در پيمان اشتغال به كار دارند، ماده )۴۱( 
قانون را پيش‌بيني كرده است. در اين ماده مقرر شده است: »در مواردي كه 
نوع كار ايجاب مي‌كند، سازمان مي‌تواند به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب 
شوراي عالي سازمان، مزد را به كل كار انجام‌يافته تعيين و حق بيمه متعلقه 

را به همان نسبت مطالبه و وصول نمايد. «
لذا در اجراي اين ماده قانوني و محاسبات صورت‌گرفته، نسبت مزد به كل 
كار تعيين و حق بيمه بر اين مبنا محاسبه و مطالبه مي‌شود. اين شاخص 
به عنوان يك شــاخص حداقلي در نظر گرفته مي‌شود. به صورت نمونه، 
در قراردادهاي با مصالح طبق بررسي انجام‌گرفته در حدود ۲۶ درصد از 
مبلغ ناخالص كاركرد به عنوان مزد مشمول در نظر گرفته مي‌شود و ۷۴ 
درصد از آن به ساير هزينه‌هاي پيمانكار )شامل خريد مصالح، استفاده از 
ماشين‌آلات، سود پيمانكار، ماليات و غيره( اختصاص مي‌يابد. حال با توجه 
به نرخ حق بيمه در ماده )۲۸( قانون كه ۲۷ درصد از حقوق مشمول در نظر 

گرفته مي‌شود، محاسبه حق بيمه به شرح زير است:
۷ درصد = ۲۷ درصد )طبق بند يك ماده ۲۸( × ۲۶ درصد حقوق مشــمول كه 
مساوي است با ۷ درصد = ۷ درصد ضريب پيمان × ۱۰۰ درصد كل ناخالص كاركرد. 
همان‌گونه كه مشخص شد، در قرارداد فوق نسبت مزد تعيين و حق بيمه 

  رمزگشایی  از  ساز  و كار    وصول  حق بيمه   قراردادهای    پيمانكاری
سامانه ملي قراردادهاي كشور در حال راه‌اندازي است و اطلاعات تمام قراردادهاي كشور در دسترس ذينفعان اصلي قرار مي‌گيرد

  گفت‌وگوي مشروح »جوان« با ابراهيم كشاورز، مديركل وصول حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي

از جدي‌ترين گلايه‌هاي فعالان اقتصادي و پيمانكاران، نحوه محاســبه و وصول حق بيمه 
وحید عظیم‌نیا
   گفت‌وگو

قراردادهاي پيمانكاري از سوي سازمان تأمين اجتماعي است كه بسياري آن را به مانعي براي 
سرمايه‌گذاري، شفافيت اقتصادي و امنيت فعاليت‌هاي توليدي تبديل شده مي‌دانند. از مطالبه 
ضرايب مقطوع كه بعضاً به »حق بيمه مضاعف« تعبير مي‌شود تا انتقاد به تفسيرهاي متفاوت حسابرسان، رد تفكيك واقعي 
هزينه‌ها و طولاني بودن مسير اعتراض، همگي پرسش‌هايي هســتند كه در فضاي كسب‌وكار بي‌پاسخ مانده‌اند. در همين 

چارچوب، براي روشن شدن مباني حقوقي و اجرايي اين رويه‌ها، سراغ يكي از مديران تأمين اجتماعي رفتيم تا درباره فلسفه 
ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعي، نحوه تعيين ضرايب پيمان، حدود اختيارات سازمان و همچنين انتقاداتي كه نسبت به هيئت‌هاي 
رسيدگي و فرآيند حسابرسي مطرح مي‌شود، توضيح دهد تا از دل يك بحث پيچيده حقوقي و اقتصادي، به اين پرسش كليدي 
پاسخ داده شود كه آيا نظام فعلي وصول حق بيمه پيمانكاري واقعاً در خدمت صيانت از حقوق كارگران است يا بخشي از فعالان 
اقتصادي، خود را قرباني يك سازوكار پرابهام و فرسايشي مي‌بينند؟ با استناد به ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعي و با توجه به رويه 

جاري در حسابرسي قراردادهاي پيمانكاري، مجموعه‌اي از پرسش‌هاي اساسي، فني و مبتني بر واقعيت‌هاي ميداني فعاليت‌هاي 
اقتصادي در سه محور اساسي: ۱. مبناي دريافت حق بيمه مضاعف در پيمان‌ها )در عمل حدود 16/67 درصد يا ضرايب مشابه(، 
۲. اختيار و دامنه تفسير حسابرسان ســازمان در تعيين بدهي بيمه‌اي و ۳. ناكارآمدي سازوكارهاي اعتراض و رسيدگي 
)هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر( قابل بررسي است. در همين راستا، ابراهيم كشاورز، مديركل وصول حق بيمه سازمان تأمين 
اجتماعي، در مصاحبه مشــروح مكتوب با »جوان« به پرســش‌هاي موجود پاسخ داده اســت كه در ادامه مي‌خوانيد. 

حمیدرضا ن‌کیعهد  |  جوان

مطالبه شد. يا مي‌توان نسبت مزد در قراردادهاي خدماتي و نيروي 
انساني را نيز عنوان كرد. 

در قراردادهاي خدماتي و تأمين نيروي انســاني، ميزان مزد مشمول ۵۶ 
درصد تعيين شده است و ۴۴ درصد شامل مزد و مزاياي غير مشمول )شامل 
عيدي، سنوات و. . . ( در نظر گرفته شده است و با توجه به ماده )۲۸( قانون:

۱۵ درصد = ۲۷ درصد )طبق بند يك ماده ۲۸( × ۵۶ درصد حقوق 
مشمول كه مساوي اســت با ۱۵ درصد = ۱۵ درصد ضريب پيمان × 
۱۰۰ درصد كل ناخالص كاركرد.  بدين ترتيب، در قراردادهاي مختلف 
با توجه به نوع قرارداد، ميزان تعهدات و آناليز قرارداد، اين نســبت 
استخراج شده و ضرايب متفاوت وجود دارد كه از ۳ درصد تا ۱۵ درصد 

با توجه به ميزان مزد و مزاياي مشمول متغير است. 
نكته مهم بعدي كه مي‌توان در قراردادهاي پيمانكاري به آن اشاره كرد 
و عليرغم اعتراض پيمانكار، ليكن جذابيت بسيار زيادي براي جامعه 
هدف دارد، اين اســت كه اين حق بيمه از حساب پيمانكار پرداخت 
نمي‌شود. دليل اينكه چرا پيمانكار پرداخت نمي‌كند؟ چون كارفرما )يا 
به نوعي صاحب‌كار( زماني كه مي‌خواهد كار را به پيمانكار واگذار كند، 
حجم قرارداد را برآورد و ميزان هزينه‌ها )اعم از مصالح، ماشين‌آلات، 
دستمزد نيروي انساني و ساير هزينه‌هاي يك پروژه( را با استفاده از 
فهرست بهاء ســازمان برنامه و بودجه پيش‌بيني مي‌كند و در برگ 
مناقصه مبلغ اعلام مي‌شــود. پيمانكاران جهت شركت در مناقصه 
علاوه بر مبلغ كاركرد فوق، سود و هزينه بيمه )۷ درصد يا ۱۵ درصد يا 
ساير ضرايب( و ماليات را برآورد و با عنوان بالاسري قرارداد به كارفرما 
اعلام و در مناقصه شركت و پيشنهاد قيمت مي‌دهند و در نهايت پس 
از انجام كار، اين مبلغ را از صاحب‌كار يا واگذارنده كار دريافت مي‌كند. 
اين موضوع در قراردادهاي عمراني كاملاً مشخص است. در قراردادهاي 
عمراني كه داراي بودجه عمراني اســت، پرداخت حق بيمه به عهده 
واگذارنده كار است، لذا ضريب بالاسري ۱/۳۰ در نظر گرفته مي‌شود و به 
پيمانكار پرداخت مي‌شود. ولي در قراردادهاي غيرعمراني، ضريب ۱/۴۱ 
است، چون كارفرما حق بيمه را به پيمانكار داده تا پيمانكار پرداخت كند. 
جذابيت قرارداد بسيار مهم است، چون پيمانكار هيچ‌گونه هزينه‌اي 
بابت بيمه متحمل نمي‌شــود و عيناً از كارفرما دريافت و به سازمان 
واريز ميک‌ند. ولي برخي مواقع پيمانكار معترض است. علت چيست؟ 
مشخصاً پيمانكار به هر ميزان كه حق بيمه را كه از كارفرما گرفته است 
كمتر به سازمان تأمين اجتماعي واريز کند، به عنوان سود در نظر گرفته 
مي‌شود. پس علت اصلي اعتراضات، صاحب مال بلا محل شدن است. 
همچنين در صورت پرداخت حق بيمه واقعي كاركنان، اين موضوع 

موجب بالا رفتن انگيزه كاركنان و افزايش بهره‌وري مي‌شود. 
لازم به ذكر است چنانچه در طول دوره قرارداد، پيمانكار طبق ماده ۲۸ 
و ۳۹ قانون، صورت مزد افراد را ارسال و حق بيمه را پرداخت كند، ميزان 
پرداختي از ضرايب عنوان‌شده كسر و در بسياري از موارد پيمانكار طبق 
ضريب بدهكار نيست و چه بسا در قراردادهاي خدماتي و تأمين نيروي 
انساني، ميزان ليست بيشتر از ضرايب پيشنهاد مي‌شود. نتيجه اينكه 
اين اقدامات تماماً به جهت حفظ حقوق كاركنان شاغل در قراردادهاي 

پيمانكاري، بدون هيچ‌گونه هزينه‌كردي از طرف پيمانكار است. 
  حدود اختيار تفسير حسابرسان  

در عمل مشــاهده مي‌شــود كه در فرآيند حسابرسي 
پيمان‌ها، تشــخيص ميزان بدهي و تعيين مشمول يا 
غيرمشمول بودن بخش‌هاي مختلف قرارداد )از جمله 
دستمزد، كالا، حمل، خدمات يا تجهيزات( تا حد زيادي به 
تفسير فردي يا كارشناسي حسابرس وابسته است. سؤال 
مشخص اين است: چرا در موارد اختلافي، به جاي وجود 
يك استاندارد شفاف، عددي و قابل راستي‌آزمايي، اختيار 
تفسير به‌گونه‌اي اعمال مي‌شود كه هر ميزان از قرارداد 
مي‌تواند در معرض مشمول شدن حق بيمه قرار گيرد، بدون 
اينكه مكانيسم محدودكننده، قابل پيش‌بيني و يكسان 
در سراسر كشور وجود داشته باشد؟ اين وضعيت از منظر 
فعالان اقتصادي، منجر به عدم قطعيت حقوقي و مالي در 

قراردادها و افزايش ريسك سرمايه‌گذاري شده است. 
در خصوص حسابرســي قراردادهاي پيمانكاري، به نظر طراح سؤال 

دچار اشتباه شده است، زيرا در قراردادهاي پيمانكاري از دفاتر قانوني 
حسابرسي به عمل نمي‌آيد و بر اساس ماده ۴۱ قانون )همان‌گونه كه در 
قبل نيز اشاره شد( ضرايب تعيين و حق بيمه به صورت مقطوع محاسبه 
و مطالبه مي‌شود و به صورت شفاف ميزان آن مشخص و پيمانكار در 
برآورد قرارداد پيش‌بيني و از كارفرما مطالبه ميک‌ند. ضمن اينكه موضوع 
ريسك ارتباطي با حق بيمه ندارد، زيرا با توجه به شرايط اقتصادي كشور 
ممكن است قرارداد بيشتر از زمان واقعي تمام شود و با توجه به نرخ تورم 
)به خصوص در خريد مصالح و تجهيزات( هزينه‌هاي پيمانكار افزايش 
يابد و در بسياري از موارد كارفرما حاضر به تعديل قرارداد و پرداخت آن 
نيست، لذا پيمانكار به دنبال كاهش هزينه‌هاي ناشي از شرايط اقتصادي 
است و بالطبع تنها محلي كه مي‌توان درخواست داشت، درخواست 

كاهش هزينه حق بيمه است. 
شايان ذكر است به موجب تبصره بند »ت« ماده ۴ قانون برنامه هفتم 
پيشرفت جمهوري اسلامي ايران: »ســازمان تأمين اجتماعي مكلف 
است تا پايان سال اول برنامه، نسبت به الكترونيكي نمودن فرآيند صدور 
مفاصاحســاب به نحوي اقدام كند كه در تمامــي قراردادهاي پيمان، 
تشخيص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بيمه و تعهدات طرفين، به صورت 
سامانه‌اي )سيستمي(، در زمان صدور رديف پيمان تعيين شود. « و بر 
اساس ماده ۹ از آيين‌نامه مربوطه )مصوب ۱۴۰۴/۳/۱۱ هيئت وزيران( و 
در اجراي اين مهم، سازمان هوشمندسازي ضرايب پيمان را در دستور كار 
خود قرار داده است، به نحوي كه قبل از انعقاد پيمان و در زمان مناقصه، 
اطلاعات مناقصه توسط كارفرما در سامانه ثبت و ميزان حق بيمه و ضرايب 
آن به صورت هوشمند و بدون دخالت نيروي انساني مشخص مي‌شود 
و در صورتي كه اقلام قرارداد توسط طرفين )پيمانكار يا كارفرما( تغيير 

نكند، اين حق بيمه ثابت بوده و در زمان انعقاد پيمان مطالبه مي‌شود. 
  سازوكار تفكيك دستمزد از كالا و خدمات  

در بسياري از قراردادهاي پيمانكاري، بخش قابل توجهي از 
مبلغ قرارداد مربوط به كالا، تجهيزات، حمل‌ونقل، يا خدمات 
غيرنيروي انساني است. با اين حال، در رويه حسابرسي 
سازمان، در موارد متعددي تفكيك واقعي بين »مزد نيروي 

انســاني« و »بهاي كالا يا خدمات غيرمشمول بيمه« يا 
پذيرفته نمي‌شود يا با سخت‌گيري بسيار بالا رد مي‌شود. 
حالا سؤال اين است با توجه به اينكه ماهيت حق بيمه صرفاً 
بر مزد و كار نيروي انساني قابل اعمال است، مبناي حقوقي 
عدم پذيرش تفكيك مستند و واقعي در قراردادهاي داراي 
اسناد مالي شفاف چيست، و چرا اصل »تفكيك‌پذيري اقلام 

مالي قرارداد« در عمل ناديده گرفته مي‌شود؟
 همان‌گونه كه در سؤال يك نيز اشاره شد، حق بيمه در قراردادهاي 
پيمانكاري بر اساس نســبت مزد به كل كار انجام‌يافته است و تمام 
هزينه‌ها در اين نســبت مؤثر بوده و هرچه هزينه‌هاي كالا، مصالح، 
تجهيزات و ماشين‌آلات بيشــتر باشد، نســبت مزد كمتر و هرچه 
هزينه‌هاي مزبور كمتر باشد، نسبت مزد بيشتر مي‌باشد و بر اين اساس 
ضرايب متغير از ۳ درصد تا ۱۵ درصد است. هرجا شفافيت قابل اتكا 
وجود داشته باشد، قطعاً سازمان بر اساس آن اقدام خواهد كرد. مشكل 
زماني است كه شفافيت در لابه‌لاي اسناد، روش، طبقه‌بندي و ثبت 
هزينه‌ها در دفتر يا دفاتر قانوني كم‌رنگ مي‌شود و اين كم‌رنگي شفافيت 
يا عدم اظهار بموقع در مواعد قانوني مقرر، تمهيدات تفسيرپذيري را 
فراهم مي‌آورد و بررسي اسناد، مدارك يا اظهارات را موكول به رسيدگي 
در مرجع تخصصي ديگر )»هيئت‌هاي تشخيص مطالبات«( ميک‌ند. 

   وضعيت تناسب مسئوليت كارفرما  
بر اساس ماده ۳۸، كارفرما موظف به نگهداري درصدي 
از مطالبات پيمانكار و اخذ مفاصاحساب است. با اين حال 
در رويه اجرايي، در بســياري از موارد در صورت تخلف 
پيمانكار در پرداخت حق بيمه، مسئوليت پرداخت اصل 
بدهي و جرائم به كارفرما نيز تسري داده مي‌شود. سؤال 
كليدي اين است: چگونه مسئوليتي كه ذاتاً مربوط به رابطه 
كارگر–كارفرما در سطح پيمانكار است، به كارفرماي اصلي 
تسري داده مي‌شــود، در حالي كه كارفرما در بسياري از 
موارد هيچ دسترسي اجرايي يا كنترلي بر ليست بيمه‌اي 
پيمانكار ندارد؟ آيا اين توسعه مسئوليت، با اصول حقوقي 
»شخصي بودن مسئوليت مالي« و »تناسب مسئوليت با 

اختيار« سازگار است؟
 برابر ماده )۳۸( قانون تأمين اجتماعــي: »در مواردي كه انجام كار به 
طور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي‌شود، كارفرما بايد 
در قراردادي كه منعقد مي‌كند، مقاطعه‌كار را متعهدکند كه كاركنان 
خود، همچنين كاركنان مقاطعه‌كاران فرعي را نزد سازمان بيمه کند و 
كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده )۲۸( اين قانون بپردازد. پرداخت 
پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه‌كار از طــرف كارفرما موكول به ارائه 
مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه‌كاراني كه 
صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم 
و پرداخت مي‌كنند، معادل حق بيمه پرداختي بنا به درخواست سازمان 
از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد. هرگاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه‌كار 
را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق 
بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين 
بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌كار مطالبه و وصول کند. كليه 
وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و همچنين شهرداري‌ها 
و اتاق اصناف و مؤسسات غيردولتي و مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه 

مشمول مقررات اين ماده هستند. «
برابر مفاد ماده قانون فوق، پيمانكار مكلف است كه كاركنان خود را بيمه 
کند. ليكن قانون‌گذار به جهت حمايت از كاركنان شــاغل در قرارداد، 
مسئوليت كنترل و نظارت بر اين مهم را بر عهده كارفرما قرار داده است و 
۵ درصد و آخرين قسط تضمين پرداخت حق بيمه كاركنان است. صدور 
مفاصاحساب نيز به جهت آزادسازي سپرده‌ها، صرفاً در صورتي محقق 
مي‌شود كه حق بيمه پرداخت و پرونده فاقد بدهي باشد. حتي در بخشي 
از قانون به اينكه به ميزان پرداختي بابت ليست از سپرده آزاد شود اشاره 
شده است. لذا تمامي اين موارد بيان‌كننده تكاليف نظارتي و تضامني 
كارفرماست. بر همين اساس، همان‌گونه كه در فراز پاياني قانون نيز اشاره 
شده است، اين حق به سازمان داده شده است كه در صورت عدم پرداخت 

حق بيمه، بدهي را از كارفرما مطالبه شود. 

  چگونگي رسيدگي هيئت‌هاي حل اختلاف  
در ساختار رسيدگي به اعتراضات بيمه‌اي، دو مرجع اصلي 
)هيئت بدوي ۳ نفره و هيئت تجديدنظر ۷ نفره( پيش‌بيني شده 
است. با توجه به تركيب اين هيئت‌ها، اين پرسش مطرح است 
كه چگونه اصل بي‌طرفي و رسيدگي مستقل تضمين مي‌شود، 
در حالي كه در ساختار تصميم‌گيري، نقش نمايندگان مستقل 
كارفرمايي يا صنفي به‌صورت مؤثــر و هم‌وزن با نمايندگان 
سازمان تعريف نشده است؟ همچنين، در عمل چرا بسياري از 
اعتراضات فعالان اقتصادي منجر به تغيير مؤثر در تصميمات 
حسابرسي نمي‌شود و فرآيند رسيدگي بيشتر جنبه تأييد 

تصميم اوليه را پيدا مي‌كند؟
برابر ماده ۴۲ قانون تأمين اجتماعي، چنانچــه كارفرما به ميزان بدهي 
اعلام‌شده معترض باشد، ظرف مدت سي روز از تاريخ ابلاغ مي‌تواند به مورد 

مطالبه اعتراض کند و بدهي در هيئت بدوي رسيدگي مي‌شود. 
مطابق ماده )۴۳( قانون مزبور، اعضاي هيئت‌هاي بدوي مشخص شده 

است كه به ترتيب شامل:
۱. نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

۲. يك نفر به عنوان نماينده كارفرما به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و 
معادن ايران )و در مورد اصناف با معرفي اتاق اصناف(

۳. يك نفر به انتخاب هيئت امناي سازمان تأمين اجتماعي
۴. نماينده كارگران به انتخاب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

پس همان‌گونه كه مشخص است، در هيئت بدوي اساساً سازمان نماينده‌اي 
نداشته و حتي در ساختار هيئت امناء نيز نمايندگان دولت، نمايندگان كارفرما 
و نمايندگان كارگر وجود دارد. به نوعي در هيئت بدوي سازمان نماينده ندارد. 

در خصوص هيئت تجديدنظر تشخيص مطالبات، تعداد ۷ نفر نبوده و قانون‌گذار 
محترم طبق ماده ۴۴ قانون، ۵ نفر به شرح زير پيش‌بيني نموده است:

۱. نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
۲. يك نفر از قضات دادگستري به انتخاب وزارت دادگستري
۳. يك نفر به انتخاب هيئت امناي سازمان تأمين اجتماعي

۴. نماينده سازمان به انتخاب رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان
۵. يك نفر به عنوان نماينده كارفرما به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و 

معادن ايران )و در مورد اصناف با معرفي اتاق اصناف(.
همان‌گونه كه مشخص است، در هيئت تجديدنظر فقط يك نفر نماينده 

سازمان وجود دارد و اصل بي‌طرفي كاملاً رعايت شده است. 
ضمن اينكه بايد در نظر گرفت بيش از ۶۰ درصد از كشور جامعه هدف بوده و 
به نوعي بيمه‌شده، كارفرما يا افراد تبعي هستند. در سازماني به اين بزرگي، اگر 
حجم اعتراضات بررسي شود، شايد كمتر از ۱۰ درصد مطالبات باشد و حجم 
اعتراضات سازمان كه در ديوان عدالت اداري مطرح است، شايد به كمتر از نيم 
درصد مطالبات برســد كه به نظر درصد بسيار پايين و بيانگر عملكرد خوب 
سازمان است. ولي چون جامعه هدف بزرگ است، اين تعداد به چشم مي‌آيد. 

   نحوه پذيرش نظام فهرست واقعي  
تبصره ۲ ماده ۳۸ به صراحت بيان مي‌كند كه در پروژه‌هايي 
با كارگاه‌هاي ثابت صنعتي، خدماتي يا فني، مبناي محاسبه 
بايد فهرست واقعي حقوق و بازرسي كارگاه باشد و از اعمال 
ضرايب مقطوع جلوگيري شود. با اين وجود، در اجرا مشاهده 
مي‌شود كه همچنان در بســياري از موارد، حتي با وجود 
فهرست بيمه‌اي كامل و مستندات پرداخت واقعي، رويكرد 
ضريب‌گذاري اعمال مي‌شود. در اينجا سؤال اين است: چرا 
تبصره‌اي كه صراحتاً استثنا بر نظام ضريب‌گذاري ايجاد كرده 
است، در عمل به‌عنوان قاعده اجرايي مورد پذيرش قرار 
نمي‌گيرد و تنها پس از طي فرآيندهاي طولاني اختلافي، آن 

هم در برخي موارد محدود، اعمال مي‌شود؟
 در خصوص بند فوق، بخشــنامه‌هاي متعددي صادر شــده اســت و 
مفاصاحســاب بيش از ۶۵ درصد قراردادهاي پيمانكاري بر اساس ماده 
۴۰ قانون رفع موانع توليد يا ماده ۱۱ قانون حداكثر استفاده از توان توليد 
و خدماتي، بر اساس ليست و بازرسي صادر مي‌گردد و به نظر خوبي است. 

با اين گزاره موافق هستيد كه در ساختار فعلي وصول حق بيمه 
پيمانكاري، نوعي عدم توازن ميان »پرداخت واقعي حق بيمه 
نيروي انساني« و »مطالبه‌هاي مبتني بر ضرايب قراردادي« 
ايجاد شده كه در برخي موارد به برداشت »اجحاف ساختاري« 
منجر شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، چه گام‌هايي براي حل 

اين موضوع انجام داده‌ايد يا در دست اجرا داريد؟
خير، موافق نيستم. چون در بسياري از موارد فرار بيمه‌اي وجود دارد و در برخي 
موارد حتي ضرايب كمتر از ليست‌هاي ارسال است. در قراردادهاي موضوع بند ۶ و 
كارگاه ثابت، دستمزد غير واقعي است و در خيلي از پرونده‌ها دستمزد ليست‌هاي 
ارسال صحيح نيســت. به فرض، مهندس نرم‌افزار با ۲۵ ســال سابقه با حداقل 
دستمزد ارسال مي‌گردد. تمام اين موارد به دليل تورم و افزايش ساير هزينه‌ها 
بوده و پيمانكار با درخواست كاهش حق بيمه، به نوعي خواستار جبران ضرر ساير 
بخش‌هاي قرارداد است. در ماده ۹ از آيين‌نامه بند »ت« ماده ۴ قانون برنامه هفتم 

پيشرفت، تكاليفي پيش‌بيني شده است كه به نظر مشكل را حل خواهد كرد:
۱. تعيين ضريب پيش از انعقاد قرارداد

۲. مهلت زماني ۵ روز جهت تعيين ضريب توسط سازمان
۳. پرداخت حق بيمه متناسب با ضريب تعيين‌شده از هر صورت وضعيت 

توسط واگذارنده كار
۴. صدور مفاصاحساب الكترونيك
لذا يقيناً با شفاف بودن اين موضوع:

۱. اعتراضات كاهش مي‌يابد. 
۲. چون سپرده بيمه توسط واگذارنده بلوكه نمي‌گردد و مستقيم به حساب 
سازمان واريز مي‌شود و پيمانكار پرداخت‌كننده نيست، رضايت پيمانكاران 

را در بر داشته است. 
۳. حق بيمه در مهلت مقرر پرداخت مي‌شود و سازمان مي‌تواند بموقع به 

تعهدات خود عمل كند. 
همچنين سازمان با همكاري سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد 
و دارايي، سامانه ملي قراردادهاي كشور را نيز در حال راه‌اندازي بوده و اين 
موضوع نيز يكي از بزرگ‌ترين دستاوردهاي ملي كشور است كه اطلاعات 

تمام قراردادهاي كشور در دسترس ذينفعان اصلي قرار مي‌گيرد.

مشكل زماني است كه شــفافيت در لابه‌لاي 
اســناد، روش، طبقه‌بندي و ثبت هزينه‌ها در 
دفتر يا دفاتر قانوني كم‌رنگ مي‌شــود و اين 
كم‌رنگي شفافيت يا عدم اظهار بموقع در مواعد 
قانوني مقرر، تمهيدات تفسيرپذيري را فراهم 
مي‌آورد و بررسي اســناد، مدارك يا اظهارات 
را موكول بــه رســيدگي در مرجع تخصصي 
ديگر »هيئت‌هاي تشخيص مطالبات« مي‌كند


